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  كرامت انسان در حكمت متعاليه 
* بداشتي علي اله  11/12/88 :تأييد  6/3/88 :دريافت

  
  چكيده

در نگاه به مسألة كرامت . در حكمت و فلسفة الهي، انسان، صاحب كرامت است  
طور خاص، حكمت صدرايي و در راستاي تبيين مباني  بهانسان از زاوية حكمت الهي و 

و اصول فلسفي و لوازم مبتني بر آن اصول، بايد گفت كه كرامت، امري حقيقي و 
وجودي است، نه اعتباري و چون وجود، امري تشكيكي است، پس كرامت نيز امري 

يعني بر اين اساس، انسان ذاتاً داراي كرامت است؛ . باشد ذومراتب و تشكيكي مي
. كرامت، لازمة فطرت انساني و در نظام تكوين، ثابت، استوار و غير قابل تبديل است

تحصيل مراتب كرامت نيز با صفات كمالي وجودي مانند علم و معرفت و ايمان و تقوا، 
گر چه كرامت ذاتي انسان از وي ناگسستني است، اما اگر آدمي در . گردد ميسر مي

ل اخلاقي گام برندارد از مراتب اكتسابي كرامت، محروم جهت كمالات انساني و فضاي
نين حقوقي و تكاليف اجتماعي رو، حفظ كرامت انساني، مبناي همة قوا ازاين. ماند مي

بنابراين، هر قانون و تكليف اجتماعي كه كرامت انسان را زير پا بگذارد، . ها استانسان
  . الاجرا نيست، بلكه مخالفت با آن، خود موجب فضيلت و حفظ كرامت است تنها لازم نه
  
  

   واژگان كليدي
  انسان، كرامت انساني، كرامت اكتسابي، آفات كرامت

                                                                                                                                
  . فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قمگروه استاديار  *
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  مقدمه 
هستند و هيچ   دو امر متباين ،و سياست 1كه حكمت متعاليه اند تصور كردهبرخي 

  .معناست گفتن از سياست بر مبناي حكمت متعاليه بي ارتباطي با هم ندارند، لذا سخن
معناي  اند و آن را به نويسان غربي نوشته نامه معنايي كه برخي سياست آري اگر سياست به

آقابخشي و (علم كسب و حفظ قدرت و طريقي براي حاكميت بر مردم  دانستند 
اند كه  و حاكميت حاكمان را هدف قرار داده و نظر داده) ، واژة سياست1374راد،  افشاري

اي مجاز است و هر ستمي كه بر مظلومي رود هر وسيله براي رسيدن به هدف، تمسك به
و هر دروغي كه براي فريب مردم، گفته شود و هر حقي كه براي رسيدن به آمال 
حكومت زير پا گذاشته شود تا قدرت حاكمان حفظ شود و رحمت و شفقت و تواضع و 

رست آن باشد نشان از ضعف و زبوني باشد و د ،پناه احسان به فقير، يتيم، مسكين و بي
تر گردند تا مبادا روزي حكومت وارونه گردد و  تر و ضعفا، ضعيف كه بايد اقويا، قوي

، 1344فروغي، (محكوم گردند و اصل بر پرورش ابرمرد باشد  ،حاكمان ضعفا، حاكم و
گفتن از سياست متعاليه بر مبناي حكمت  در چنين فرهنگ و ادبياتي سخن. )199 :3ج

  . خواهد بودبيهوده  ،متعاليه
شود تا سياست  قرباني مي انسانهاانسانيت و كرامت  ،همچنين در سياستي كه اخلاق

حكمت متعاليه با سياست متعاليه  ةرابط ازگفتن  سخن ،حاكمان در جامعه اعمال شود
  .معناست بي

هدف متعالي  انسانهاو احياي كرامت  قرار گرفتاصل  ،اما اگر كرامت انسان
را حكمت  يهاي انسان ها و فضيلت رسيدن به كرامت راهآمد و  شمار ها به حكومت

را در راستاي احياي حكمت  -تدبير امور جامعه  -متعاليه دانستيم آنگاه بايد سياست 
راهنمايي  ،االله است كه مسيرش الي راهدر اين  حركتمتعاليه قرار دهيم و آدميان را به 

ساز رحماني را بخوانيم  آنان، آيات انسان ايو بر )625: 1360 صدرالمتألهين،( نماييم
هاي كرامت انساني را فتح و  قلهو  زدوده شودهايشان  تا زنگارهاي شرك و گناه از قلب

 ةسياست كه همان تدبير امور جامع صورت،  اين در .نائل گردنداللهي خليفةبه مقام 
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و ارتباط آن با  ودخواهد نمرا پيدا  خود  معناي واقعي ،هاي بشري است انساني و توده
گذاران  سياست يابند كه مردم درمي ،همين اساسبر . حكمت متعاليه آشكار خواهد گرديد

همان امامان  شود، تعبير مي» العبادسةسا«واقعي جامعه كه در فرهنگ ديني ما از آنان به 
 شخصيتيشود كه  بارور مي هنگامي ،الهي تربيتيِ شيعه هستند و سياست با اين اصولِ

 ،پيمايد كه او ميرا صراط قويمي  نيززمام امور مردم را در دست گيرد و مردم  ،هيال
  .پيمايندب

يعني كرامت انسان كه بايد هدف هر حكومتي باشد  ؛در اين مقاله يك اصل اساسي
  . شود بررسي مي ناميد،آن حكومت و سياست را انساني و الهي بتوان تا 

  :گردد كه به شرح زير است ميبيان  ،مقدماتي در اين بابنخست 
قراردادي و اعتباري  ينه امر ،امري حقيقي و وجودي است 2كرامت، :اصل اول

است كه آنچه متن واقعيت خارجي را پر نموده  آمدهدر حكمت متعاليه  .اجتماعي
نظر   واضح بهملاًكا ،اصل اصيل اصالت وجود در اين حكمت .وجود است ،است
بودن  و در علت اصيل» ان الوجود عندنا اصيل«: نويسد  چنانكه سبزواري مي ؛رسد مي

از نگاه  بنابراين،). 11و  10: تا بي  سبزواري،(» لأنه منبع كل شرف«: نويسد وجود مي
 موجودي،سرچشمه و منبع جوشان هر ، اصيل است؛ چرا كه وجود ،حكمت متعاليه

وجود خير است و شر عدمي  :اند ر گفتهحكما در بحث خير و ش رو، ازاين .وجود است
امري  ،خير است ،اينكه وجود«: نويسد  همين سخن خويش ميسبزواري در شرح  .است

  ).همان( »خيريتي نيست ،بديهي است و پيداست كه در مفاهيم اعتباري ذهني
شود از سنخ وجود  صادر مي متعالاز خداي كه آنچه هر بر مبناي حكمت متعاليه 

 ،شود قرآن كريم آنچه از خداي تعالي صادر مي آياتبر اساس  ،ديگر از سوي .است
  .خير است ،حاصل اين دو مقدمه اين است كه وجودرو،  ازاين .خير است
كرامت را  ،تعالم ونديعني خدا ؛جعل الهي است ،سوم اين است كه كرامت ةمقدم
   ).70): 17(اسراء ( »... بني آدم ولقَدَ كَرَّمناَ « :فرمايد چنانكه مي ؛انسان قرار داد فطريِ

پس  .شود از سنخ وجود است از خدا صادر ميكه آنچه  ،گونه كه گفته شد همان
نه مفهومي اعتباري يا قراردادي بشري  ،كرامت الهي از سنخ وجود و امري حقيقي است

چون امور تكويني و وجودي را ؛ كه با لغو قرارداد از اعتبار و ارزش ساقط شود
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 ةفلسف يا بنابراين، هيچ حكومت. توان با جعل قرارداد از حجيت اعتبار ساقط كرد ينم
   .نمايدحذف  ،كرامت انسان را از فرهنگ بشري ،تواند با وضع قانون نمي اي سياسي

شود كه خودش از  حذف مي ،چيزي با جعل و وضع قانون بشري ،از سوي ديگر
جعل الهي است و جعل  ،كرامت حالي كهدر  .وضع و قرارداد بشري باشد ،سنخ جعل

تواند جعل  جعل و وضع بشري نمي رو، ازاين .امري تكويني و وجودي است ،الهي
  .اعتبار نمايد تكويني الهي را بي

اما  ،ثابت شده است كه وجود حقيقتي واحد در حكمت متعاليه، :اصل دوم
ذومراتب  ،وقتي وجود و )39و  38، 36: 1ق، ج1310صدرالمتألهين، ( ذومراتب است

كرامت را كه بر مبناي  ،بنابراين .امري ذومراتب خواهد بود نيزهر وصف وجودي  ،شد
چنانكه قرآن كريم  ؛امري ذومراتب خواهد شد ،امري وجودي دانستيم ،اصل اول

ن شما نزد تري همانا گرامي ؛)13): 49(حجرات ( »إِنَّ أَكْرمَكُم عند اللَّه أَتْقاَكُم« :فرمايد مي
  .خدا باتقواترين شماست

موجودات هر قدر اوصاف  ،بر اساس وجودشناسي صدرايي در كل نظام هستي
  مثلاً نبات مرتبة خواهد بود؛مرتبة وجوديشان نيز برتر  ،كمالي بيشتري را واجد باشند

برتر از حيوانات  ،برتر از نبات و انسان ،حيوانمرتبة وجودي وجوديش برتر از جماد و 
برترين موجودات  ،مقربين ةجنيان است و ملائك حتي ،و ساير مخلوقات عالم تكوين

وجود و كمالات  ةتعالي كه وجودش برترين مرتب اند تا برسد به حق عالم امكاني
 ،رو ازاين .است  برترين كمالات وجودي ،وجوديش از حيات، علم، قدرت و اراده

كرامت نيز امري  ،به همين ترتيب .ي و فوق لايتناهي استوجودي لايتناه ،عاليت حق
چنانكه عرب به سنگ قيمتي  ؛ذومراتب و وصف موجودات مختلف هستي است

فَالَّذينَ آمنوُا وعملوُا « :داند مي »كريم«و قرآن روزي بهشتيان را  »حجرٌ كريم« :گويد مي
قٌ كَرِيمرِزرَةٌ وْغفم مَله اتحالآنهايي كه ايمان آوردند و عمل  ؛)50): 22(حج ( »الص

  . مقرر شده است ،برايشان مغفرت و روزي با ارزش ،صالح انجام دادند
أَولَم يرَوا إلِىَ الْأرَضِ كَم أنَبتْناَ «: فرمايد داند و مي مي »كريم«نبات را نيز همچنين 

آن از هر گياهي   نگرند كه در آيا زمين را نمي ؛)7): 26(شعراء ( »فيها من كُلِّ زوجٍ كَريِمٍ
  يك زوج با ارزش آن را رويانيديم؟
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 ؛كريم است ،كند حيواني هم كه خداوند به او الهام غريزي مي اس،همين اس بر
 .كريم است ،آمده انسانهارسولي هم كه براي هدايت  .انسان كريم استگونه كه  همان

»ولٌ كَرِيمسر ماءهجبراي هدايت  9و كتابي هم كه رسول االله )17): 44(دخان( »و
هلْ «كريمند  نيزفرشتگان  .)77): 56(واقعه( »إنَِّه لَقرُْآنٌ كَريِم«كريم است  ،انسان آورده

آيا سخن ميهمانان بزرگوار  ؛)24): 51(ذاريات ( »أَتاَك حديثُ ضَيف إِبراَهيم الْمكْرمَينَ
 زيرا ؛خداي سبحان نيز متصف به وصف كرامت است ،در نهايت ؟ابراهيم را شنيدي

نياز و بزرگوار  همانا پروردگار من بي ؛)40): 27(نمل ( »فإَِنَّ ربي غَني كَريِم«: فرمايد مي
ملك و خداي  ،انسان ،، كتابحيوانوصف » بودن كريم«در آياتي كه ذكر شد  .است

اما بديهي است كه مرتبة  .قرار گرفته است ،مرتبة وجودي استٰليتعالي كه در اع
كرامت و  ةاز يك مرتب حيوانپس  .كرامت خداي تعالي با مخلوقات قابل مقايسه نيست

ترين  چون عالي ؛ترين مرتبة كرامت را داراست انسان از مرتبه ديگر و خداي تعالي عالي
  . امت استبودن حقيقت كر معناي ذومراتب اين سخن به. وجود را داراست  مرتبة

   كرامت ذاتي و كرامت اكتسابي :اصل سوم و چهارم
اما آيا بر اساس حكمت متعاليه  .بودن كرامت تبيين شد ذومراتب ،در اصل پيشين

از يك مرتبة وجودي و يك مرتبة كرامت برخوردارند يا اينكه  انسانها ةصدرايي هم
  يك كرامت اوليه ذاتي دارند و يك كرامت اكتسابي؟ انسانها

 صدرالمتألهين،( انواع است ، بلكهنوع نيست ،انسان ،صدرايي  بر اساس فلسفة
خود  .هستند ناطق ،انسان ةبر حسب تعريف اولي انسانهايعني ؛ )223و  213: ش1360

اما بعد از آن اگر انسان از  .اي از كرامت براي هر انساني است مرتبه بودن، همين ناطق
 ةيعني به كمال قو ؛فعليت برساند  آن را به مرتبة مند شود و عقل بالقوة فطريش بهره

پيشه را تقواي الهي  ،نظري و عملي برسد و ملكات ايماني و اخلاقي را كسب كند
صاحب علم و معرفت ربوبي گردد و خشيت الهي در قلب او مستقر شود به  ،نمايد

اما اين  .شود نزد خدا مي  ،ترين انسان كند و گرامي صعود مي ،درجات عالي كرامت
اين كرامت بر مبناي عقل و  .غير از آن كرامت ذاتي نوع انسان است ،كرامت اكتسابي

اي  گردد و در هر مرتبه و انسان داراي درجات و مراتب مي شود تحصيل مي ه،اراد
را بر اساس كرامتشان  انسانهاوقتي  ،بنابراين. نوع خاص خودش خواهد بود ،انسان
عقل   اما برخي از مرتبة ،بعضي از مرتبة حيواني خويش صعود نكرده ،بندي نماييم دسته
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 ،تعالي پيدا نموده و با طهارت روح و قوت ايمان ،عقل بالفعل و مستفاد ةبالقوه به مرتب
نفوس انساني در «: نويسد چنانكه ملاصدرا مي ؛اند خود را در سلك ملائكه قرار داده

سپس  .او انسان است ،ت كه به اين اعتبارصورت نوع واحد انساني اس ،آغاز حدوثش
فعليت رسيد انواع مختلفي از  خارج شد و به ،انساني و عقل هيولاني  وقتي از قوة

  .)223: همان(» شود درندگان و بهائم بر حسب نشئه ديگر مي ،شياطين ،اجناس ملائكه
د، بلكه شون بر حسب نشئه دوم خويش، انواع مختلفي مي انسانهاتنها  رو، نه ازاين

گردد؛ يعني نفس انسان يك جهت ثابت  باطن هر انساني در هر زمان، نوع خاصي مي
» من«يابد كه از يك سو اين مطلب را هر كسي بالوجدان مي. دارد و يك جهت متجدد

يابد چه انساني او در طول عمرش از كودكي تا پيري ثابت است، اما از سوي ديگر مي
همواره در حال تغيير و تحول است؛  ،روحي و معنوياز جهت جسمي و چه از جهت 

گاه انسان . كند؛ چرا كه او داراي احوال و مقاماتي است گيرد و گاه تنزل مي گاه اوج مي
درد، اما آنگاه كه آتش  اي، نفسي را مي شود كه همچون حيوان درنده آنچنان غضبناك مي

و انابه به درگاه خداي تواب نشيند از عمل خويش نادم گشته، با توبه  مي  غضب فرو
همين انسان، گاهي بر اثر مداومت در اعمال . كند رحيم، خود را در سلك انسان وارد مي

گيرد و به چنان كرامت و  چنان اوج مي ،صالحه، كسب معارف عاليه و ايمان كامله
و مخاطب آية  گشتهگيرد و صاحب نفس مطمئنه  االله نام مي خليفةرسد كه  فضيلتي مي

يا أَيتهُا النَّفْس الْمطْمئنَّةُ ارجعِي إلَِى ربك راضيةً مرْضيةً فاَدخُلي في عبادي  « يفةشر
 ،اي اي كسي كه به مرتبة آرامش و اطمينان رسيده ؛)30-27): 89(فجر( »وادخُلي جنَّتي

وار حق و خدا هم اينك به سوي پروردگار خويش بازگرد در حالي كه تو مشتاق ج
بالاترين  ،گردد كه اين جنت لقاء مي .پس داخل بندگان و بهشت من شو .پذيراي توست

  . و درجات تعالي و بالاترين كرامت انساني است همرتب
  :كه عبارتند از انسان داراي مراتب و درجاتي از كرامت است اينكهحاصل سخن 

هر موجودي  ،مبناي حكمت متعاليهبر كه گفتيم  .كرامت به اعتبار اصل وجود -1
  .اي از كرامت است داراي مرتبه ،به جهت وجوديش

از نفس نباتي آغاز  اين مرتبه از كرامت، .كرامت به اعتبار مراتب وجود نفساني -2
بر اين مبنا هر موجود  .رسد شود و به نفس حيواني و نفس ناطقه انساني مي مي
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اشاره به لوازم اين مرتبه از كرامت، د در بخش بع .داراي كرامت است ،روحي ذي
 . شود مي

امري اكتسابي بوده و آدميان به  ،اين كرامت .سيكرامت به اعتبار نفس قد -3
بدان دست  ،ميزان رشد عقلاني و معرفت ربوبي و طهارت روحي و اعمال صالح ايماني

  .يابند مي
نفس نباتي تا نفس ناطقه بعد از ذكر مراتب رشد انساني از در همين زمينه، ملاصدرا 

شروع به اكتساب فضايل انساني كرد و معارف  ،اگر انسان بعد از اين مرتبه« :نويسد مي
كند تا به افق ملكوتيان و ملائكة  تعالي پيدا مي نمود،عقلي را با تلاش و كوشش كسب 

، ق1310صدرالمتألهين، ( »مرتبة انسان بما هو انسان است رسد و اين اعلي مقربين مي
  .)358و  347: 5ج

حاصل شد و به نهايت افق انساني  انسانوقتي اين كمال براي « :نويسد در ادامه ميوي 
شود كه  آنگاه يا حكيمي الهي مي .كند نور افق اعلاي الهي بر او تابيدن آغاز مي ،رسيد

كند و  شود كه وحي الهي را دريافت مي رسد يا نبي الهي مي الهامات رباني به او مي
  . )همان( »شود بين ملكوتيان و زمينيان مي ةسطوا

كردنشان  بنابراين، به دليل اين منزلت عالي است كه ملائكه به امر خداي تعالي با سجده
  : فرمايد مي 7چنانكه اميرمؤمنان علي ؛خضوع كردند انسانبراي 
وديعته لديهم و عهد وصيته اليهم في الاذعان بالسجود   و استأدي االله سبحانه الملائكة«

البلاغه،  نهج( »اسجدواْ لآدم فسَجدواْ: فقال سبحانه. لتكرمته) و الخشوع(له والخنوع 
از ملائكه خواست تا به عهدي كه  ،خداي سبحان وقتي آدم ابوالبشر را آفريد ؛)1خطبة

رينش آدم از آنان گرفته بود و پيماني كه پذيرفته بودند كه اعتقاد به سجده بر قبل از آف
 3.»كنند وفا ،آدم داشته باشند و خود را خاشع و فرمانبردار بزرگي و كرامت آدم بدانند

و انتساب اين  وجود دارداين كرامت به اعتبار آن نفخة روح الهي است كه در انسان 
مخلوق  ،ارواح ةب شرافت و كرامت انسان است و الاّ همبه سب وند متعالروح به خدا

االله خليفةين روح قدسي است كه انسان هم ةواسطه ب رو، ازاين .خداي تعالي هستند
عنه را در خود داشته  هايي از مستخلف گويند كه نشانه ميخليفه به كسي  ؛ زيراشود مي

 عقل و فطرت خاص خداگرايانه ةواسط به انسانهااين استعداد در همة  لذا چون. باشد
فعليت  آن را به انسانهااز بعضي  هر چند تنها. كند صدق ميهمة آدميان  بروجود دارد، 
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در همان حد نفس نيز برخي الا شوند و  ت ميارسانند و صاحب مقامات و كرام مي
  .مانند ميباقي حيواني بهيمي 

 ؛يكي به اعتبار اصل وجود :متصور است نسانكرامت براي ااز نتيجه اينكه سه مرتبه 
سوم به اعتبار نفس و شدن را دارد  االله خليفة استعداداي كه  نفس ناطقه ديگري به اعتبار

  .شود ايمان و عمل صالح پيدا مي ،اي كه بر اثر علم قدسيه

  لوازم كرامت انسان 
و انسان  باشد ميكرامت  ، دارايانسان از آن جهت كه انسان استچنانكه گفته شد، 
تقوا و مزين به فضايل اخلاقي انساني بااالله،  سبيل مجاهد في ،مؤمن ،از آن جهت كه عالم

كرامتي ديگر دارد كه اولي را كرامت فطري و ذاتي انسان و دومي را  ،و ايماني است
هر يك از اين دو كرامت در حكمت متعاليه و حقوق . نامند مياو كرامت اكتسابي 

  .آورند مي وجود حقوقي را براي انسان به وليت وؤاسلامي، مس

  كرامت فطري و ذاتي  -1

  وليت و تكاليف ؤمس -1-1
اي كه  هاي فطري خداگرايانه و خداپرستانه واسطة قوة عقل فطري و گرايش انسان به

شود و از آن جمله اينكه انسان بايد با كسب مراتب  دار مي عهدهرا هايي  مسؤوليت ،دارد
فعليت برساند و از عقل  ن و عمل صالح، استعدادهاي دروني خويش را بهعلم، معرفت، ايما

اش را  هاي فطري خداگرايانه بالقوه به عقل بالفعل و عقل مستفاد، تعالي پيدا كند و گرايش
همچنين فطرت  .فعليت عبوديت برساند اش را به به معرفت خدا و فطرت خداپرستي

ر زندگي، ظاهر نمايد و بر اين اساس در احياي اش را د گرايانه خواهانه و احسان عدالت
عدالت فردي، اجتماعي و عدالت اخلاقي، سياسي، حقوقي و اقتصادي تلاش و كوشش 

واسطة آن در شمار  هاي انساني اكتسابي و نفس قدسي گردد و به نمايد تا صاحب كرامت
  .مؤمنان و محسنان، صالحان، عالمان، مجاهدان و خلاصه مخلصين درآيد
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  حقوق -1-2
 ةصاحب حقوقي است كه جامع ،اش بودن و كرامت ذاتي انسان ةواسط هانسان ب

 ،اسلامي ةكه در جامع استاي  گونه بهاين حقوق  .انساني بايد آن را محترم بشمارد
 ؛حتي كافر و مشرك از آن برخوردارند ،مسلمان و غير مسلمانو مؤمن و غير مؤمن 

شد، پناهش ده اگر مشركي به تو پناهنده «: فرمايد يمچنانكه خداي سبحان به پيامبرش 
 .)6 ):9(توبه (» تا كلام خدا را بشنود، سپس او را به جايگاه امنش برسان

مردمي كه تو را «: فرمايد اش به مالك اشتر مي در فرمان حكومتي 7مؤمنان امير
 ).53البلاغه، نامة  نهج(» نوع تو فرستم يا برادر ديني تواند يا هم براي حكومت بر آنان مي

نوعان نيز  هم ،كيشان بر گردن حكومت حق دارند همانگونه كه هم ،به نظر آن حضرت
 كه استاين دا نمايد كه يكي از آنها احقوقي دارند كه حكومت اسلامي بايد آنها را 

: فرمايد  چنانكه حضرت در ادامه مي مردم درگذرد؛ها و خطاهاي  حكومت از لغزش
مرتكب  ،گاه به عمد و گاه به خطا ؛هايي دارند زند و كاستي آنان سر ميهايي از  لغزش«

چون تو بالادست آنان  ،تو با آنان با عفو و گذشت رفتار كناما . شوند اعمال زشتي مي
هاي آنان گذشت  و اگر از بدي... خدا تدبير امورشان را به تو واگذار كرده  وهستي 
گرفتن شادمان نباش و نگو من اميرم بايد  از انتقام گاه نادم و پشيمان مباش و هيچ ،كردي

موجب فساد و تباهي روحي تو و سستي امر  ،چون اين امر ؛اطاعت شود ،هر چه گفتم
  . )همان(» شود دين و تغيير و دگرگوني دولت تو مي

در حقوق الهي و حقوق مردم و نزديكان و « :فرمايد در فرازي ديگر ميايشان 
و انصاف را رعايت كن كه اگر چنين نكني بر آنان ستم روا ] عدل[همه و همه  ،دوستان
علاوه بر اينكه مردم دشمن او  ،اي و كسي كه به بندگان خدا ستم روا دارد داشته
  .)همان(» دشمن او خواهد بود نيزخدا  ،شوند مي

دستور شهروندان  ةهم در حقحضرت امير از آن جهت به رعايت عدل و انصاف 
جداي از دين و آيينشان حقوقي دارند كه  ،بودنشان شهروندان به جهت انساندهد كه  مي

سخني است كه  ،نظير اين سخن گرانمايه .حكومت و اجتماع بايد آن را رعايت نمايد
 ةمسلماناني كه در جامع حقوق خويش در مورد حقوق غير ةدر رسال 7امام سجاد

عهد و پيمان خدا را در حقشان «: مايدفر ايشان مي. اند فرموده ،كنند اسلامي زندگي مي
تنها چيزي را از آنان بخواه كه در قرارداد و پيمان دو جانبه پذيرفته شده  .رعايت كن



68 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

وم
س

  

آنان را آزار مده كه  ،با آنان خداپسندانه رفتار كن و به احترام خدا و رسول... است 
ا من دشمني كرده ستم كند ب ،هر كس به كافري كه در پناه اسلام است: فرمود 9پيامبر

   .»پس تقواي الهي را دربارة كافران رعايت كن .است و من دشمن اويم
مستلزم يك سري حقوق  ،پايبند است ،كرامت ذاتي انساني كه به اصول انسانيت«

برداري از منابع  بهره ومانند حق حيات، انديشيدن  ؛باشد مشترك اجتماعي براي او مي
» تفاوتي بين مسلمان و غير مسلمان وجود نداردطبيعي و اقتصادي و در اين جهت 

  : اينك لازم است برخي از اين حقوق را بررسي نماييم ).78 - 77 :1380منتظري، (

  )زندگي آزادانه و امنيت اجتماعي(حق حيات  -الف
 ينمشرك شود كه فهميده مي 7و كلام امام سجاد 7مؤمنان از آية مذكور، نامة امير

حق حيات دارند و  ،ندنك و اهل كتاب تا زماني كه در پناه حكومت اسلامي زندگي مي
بايد با لذا . ، مجوزي براي سلب اين حق نيستحياتشان محترم است و عدم ايمانشان

 ةاسلامي حقوق بشر و نيز اعلامي ةاين اصل در اعلامي .آنها به عدل و انصاف رفتار كرد
  .قرار گرفته استكيد أجهاني حقوق بشر مورد ت

موهبتي  ،زندگي« :اسلامي حقوق بشر آمده است ةاعلامي )2( ةدر ماد  بر اين اساس،
افراد جوامع و  ةاست الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر هم

حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن  ،ها واجب است كه از اين حق حكومت
  . )3: 10كميسيون حقوق بشر اسلامي، ش ( ايستادگي كنند

 .است همين اعلاميه، دربارة حق حيات، آزادي و امنيت شخصي تنظيم شده) 3(مادة 
رهايي از  :متعاقب آن از جمله ،هاي مدني حقوق سياسي و آزادي ةاساس هم ،اين ماده

بيان،  منصفانه، آزادي ةبازداشت خودسرانه و حقوق مربوط به محاكم ،بردگي ، شكنجه
حقوق بشر در (شمرد  را برميآزادي مسافرت و عدم مداخله در زندگي خصوصي 

  .)6: 1379جهان امروز، 

   آزادي اجتماعي -ب
هاي اجتماعي  آزاديحق  باشد، مي انسانهايكي ديگر از اصولي كه از لوازم كرامت 

 ،در زندگي شده است وآفريده  آزاد و مختار ،است؛ زيرا بر اساس حكمت متعاليه، انسان
مطرود  ،حكماي حكمت متعاليه رو، انديشة جبرگرايي از سوي ازاين. قدرت انتخاب دارد
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هاي اجتماعي كه  آزادي 4.ملاصدرا به تفصيل در اين باب بحث كرده است .استبوده 
 ،اين مبنا طبق. هستندآزادي فطري الهي مبتني  هميند بر نشو مي وضع ،بر اساس قانون

به اين كه انساني حق داشته رسد چه  ،ديگران قرار دهد ةخود را بندكس حق ندارد  هيچ
لا تكن عبد « :فرمايد مي 7مؤمنان امير ديگري را بنده خويش قرار دهد؛ چنانكه ،باشد

] غير خدا[ ةخود را بند ،اي انسان؛ )31البلاغه، نامة  نهج( »غيرك و قد جعلك االله حراًّ
در انتخاب سرنوشت خويش  انسانهاپس  .قرار مده كه خدا تو را آزاد آفريده است

تنها از آن خداست و  ،حاكميت ،بنابراين .چون خدا آنان را آزاد آفريده است ؛آزادند
چنين حاكميتي  چرا كه ؛بر ديگران قرار دهد خود را حاكمِ ،تواند به اجبار كس نمي هيچ

 »أنَِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّاغوُت« :آيد طاغوت به حساب ميكريم، قرآن  طبق آيات
كشان  گردن ؛ تنها خدا را بپرستيد و از فرمانبرداري و عبوديت ستمگران و)36): 16(نحل(

دارند حاكمان بر حق  ،ذاتيكرامت داشتن  ةواسط هب انسانها ،بر اين اساس. دوري كنيد
بر اساس . ورد انتقاد قرار داده و در اين خصوص اظهار نظر كنندسرنوشت جامعه را م

اي در  در مصاحبه ،عنوان يك حكيم حكمت متعاليه به 1امام خمينيهمين انديشه، 
اي كه ما به  جامعه«: فرمايد ها مي برخورد حكومت اسلامي با ماركسيست  رابطه با نحوة

امام ( »ها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود ماركسيست ،فكر استقرار آن هستيم
  ).371: 3، ج1379خميني، 
 ،ها در اظهار عقيده آزاد باشند ماركسيست ،وقتي در بينش امام خمينيرو،  ازاين

  . آزادند  پيروان اديان الهي و مسلمانان حتماًبديهي است كه 
قانون كه ايران آمده است  قانون اساسي جمهوري اسلامي ةدر مقدم ،بر اين اساس

  . باشد نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميضامن  ،اساسي
هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت « :در اصل نهم آمده است

در  .»هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند ارضي كشور، آزادي
توان  كس را نمي ممنوع است و هيچ ،تفتيش عقايد« :آمده استنيز اصل بيست و سوم 

  .»اي مورد تعرض قرار داد صرف داشتن عقيده به
تنها انسان در حالت عادي آزاد  لذا نه. تمام اين اصول، ريشه در كرامت انسان دارد

 ،شود است و بايد كرامت انساني او حفظ شود، بلكه حتي اگر به اتهام جرمي دستگير 
رمت و حيثيت انساني وي بايد مورد احترام قرار گيرد؛ چنانكه در اصل سي و نهم ح
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هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، «: قانون اساسي آمده است
  . »به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است ،بازداشت، زنداني يا تبعيد شده

 ،ل اجتماعيئيك حكيم متأله كه به مساعنوان  به 1سخن اينكه امام خميني ةخلاص
به  با همين تفكر داند و آزادي را از حقوق خداوندي مي ،عنايت بيشتري داشته است
اعطاشدني  ،مگر آزادي«: فرمايد بود ميبه مردم آزادي حق رژيم شاه كه مدعي اعطاي 

آزادي  اآزادي داده، خد ،قانون. آزادي مال مردم است. خود اين كلمه جرم است  !؟است
  ).406: همان(» ... داده، اسلام آزادي داده و 

حكايت از  نيز،عملي ملاصدرا و حكيمان حكمت متعاليه بعد از او علمي و زندگي 
ملاصدرا از دربار و كه بينيم  آزادمنشي آنان در انديشه و عمل دارد و به همين سبب مي

ه است ساخت شاهان نزديك نميگردان و بيزار بود و خود را به  روي ،پادشاهان و اعيان
   ).237: 1، ج1379اي،  خامنه(

سخن اينكه اصولي كه برشمرديم، اصول بنيادين ساير حقوق انساني  ةخلاص
كنند و ساير حقوق؛ مانند حق تحصيلات  يي است كه در يك جامعه، زندگي ميانسانها

، ...دعاوي حقوقي وعاليه، انتخاب شغل، مسكن، همسر و داشتن فرزند و داشتن وكيل در 
كس، حتي حاكمان جامعه  شوند و هيچ حقوقي هستند كه از اصول فوق، ناشي مي

  .توانند بدون محاكمة عادلانه و محكوميت فرد، از او سلبِ حق نمايند نمي

  كرامت اكتسابيمتأثر از ها و حقوق  مسؤوليت -2
و هم داراي  انسان هم داراي كرامت ذاتي و فطري است گونه كه بيان شد، همان

گفته شد كه و شود  ها و حقوقي بار مي وليتؤمساز آنها بر هر كدام  كهكرامت اكتسابي 
كرامتي  ،چون ايمان، علم، تقوا، جهاد و ساير فضايل اخلاقي براي انسانهمفضايلي 

كه فراتر  شود ميها و حقوقي نيز  وليتؤمسآمدن پديدموجب  ،اين كرامت كهآفريند  مي
  . شود به آنها اشاره مي در ادامه .است انسانهاليف مشترك بين از حقوق و تكا

  ايمان  -2-1
ها و  وليتؤمس ،خود ،اين كرامتوجود  .ايمان است ،هاي اكتسابي يكي از كرامت

  :كه عبارتند ازآفريند  حقوقي را مي
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  مؤمن  هاي وليتؤمس –الف 
برخي از آنها به  .داردوجود يابيم كه دو نوع خطاب  ميكريم دربا تأمل در قرآن 

جميع شود و برخي ديگر خطاب به  آغاز مي» يا ايها الناس«مردم است كه با  عموم
خاص مؤمنين،  يهر يك از خطابها. شود آغاز مي» منواآيا ايها الذين «مؤمنان است كه با 

عهدة وليتي است كه بر ؤدهد كه فراتر از مس قرار مي آنان  هايي را بر دوش وليتؤمس
  .قرار داده است -به حكم انسان بودنشان  - سانهاان ةعام

مؤمن به حكم ايمان : شود اشاره مي هاي خاص اين مسؤوليتدر اينجا به برخي از 
 روزه بگيرد ،در ماه مبارك رمضان). 153): 2(بقره(را اقامه كند موظف است نماز 

). 102 ):3(آل عمران( اهل تقوا باشد ).254): 2(بقره( اهل انفاق باشد ).184): 2(بقره(
وقتي در  ).8): 66(تحريم( عمل صالح انجام دهد و اگر خطايي از او سر زد توبه نمايد

افراد و  ).2): 49(حجرات( صدايش را بلند نكند ،گيرد قرار مي 9خدا رسولمحضر 
ديگران تجسس  در امور شخصيِ .)11): 49(حجرات (گروههاي ديگر را مسخره نكند

 برابرهايي كه مؤمن در  وليتؤمس بنابراين،. )12): 49(حجرات( نكندآنان را غيبت و 
كرامت از بسيار زياد است كه بايد آنان را رعايت كند تا  ،، خود و ديگران داردوندخدا

ها را در رسالة  وليتؤاين مس 7امام سجاد .كرده باشد داريش پاسا انساني و ايماني
ها  حضرت اين مسؤوليت .رشمرده استب -رسد  اصل مي پنجاهكه به  -ش خوي حقوق

انسان بر دوم حق  ؛اول حق خدا بر انسان :تقسيم نموده است ،سه بخش كليبه را 
. و سوم حق ديگران بر انسانشود  او محسوب مي روحكه حقوق جسم و خويشتن 

معرفت و عبادت خالصانه و مهمترين حق نفس و حقوق  ،مهمترين حق خدا بر انسان
شكم اين است كه بايد آنها را در و دست و پا  ،زبان ،گوش ،ند چشممان ؛جسم ياعضا

حقوق : اطاعت خدا به كار گرفت و مهمترين حقوق ديگران بر انسان عبارتند از
ران جامعه، حقوق معلمان و مربيان، حقوق رعيت و كساني كه تحت اگذ سياست

آموزاني كه تحت تعليم و تربيت  حقوق دانشجويان و دانش .سرپرستي انسان هستند
... ويژه مادر، پدر، فرزند، همسر، برادر، خواهر و  هب ،حقوق خويشاوندان .انسان هستند

، حقوق ... ويژه پيران، زيردستان، نيازمندان و  هب ،بزرگترانو حقوق همسايگان، دوستان 
صدوق، ( ر ذمة حكومت اسلامي هستندحتي كافراني كه د ،كيشان كيشان و غير هم هم

بسيار سنگيني بر دوش   وليتؤمس ،اين حقوق ةرعايت مجموع. )564: 2ق، ج1403
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وليت ؤبا خدا، خود و مردم مس ةتنها در رابط نه ،انسان مؤمن بنابراين،. گذارد مؤمن مي
نيز كند  محيط زيست و جهاني كه در آن زندگي مي ،در مقابل حيوانات بلكه ،دارد
  . وليت داردؤمس

  حقوق مؤمن – ب
خوردار است رنيز بحقوقي از وليت دارد، ؤگونه كه مؤمن در مقابل ديگران مس همان

آن حقوقي است كه در قسمت  غير ازاين حقوق  .را ادا نمايند آنبايد ديگر مؤمنان كه 
اين حقوق در  .برشمرديم ،شبودن عنوان حقوق انساني هر فرد از جهت انسان اول به

عنوان نمونه به برخي از  تفصيل ذكر شده است كه به به :معصومينآيات و روايات 
  . شود آنها اشاره مي

  مودت و رحمت -1
منان نسبت ؤم ؛)29): 48(فتح( »رحماء بينهَم« :فرمايد دربارة مؤمنان ميكريم قرآن 

 ،فرستد منان ميؤبر ماش را  گونه كه خداوند رحمت خاصه همان يعني .به هم مهربانند
مون أم. كنندخود مؤمنان نيز بايد رحمت خاص خودشان را شامل حال برادران ايماني 

 ةالمود« :من چيست؟ فرمودؤمن بر مؤپرسيدم حق م  7عبداالله از ابي :گويد حارثي مي
  .دل داشته باشد دوستي او را در؛ )171: 2، ج1365كليني، ( »...له في صدره

  حفظ عزت -2
 ؛جامعه بايد حرمت او را پاس بدارد ،بنابراين .صاحب عزت است ،مؤمن نزد خدا
اي  :نازل شد و اظهار كرد 9كه جبرئيل بر پيامبر فرمايد مي 7چنانكه امام صادق

كوفي ( »من اهان عبدي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربه«: فرمايد پروردگار تو مي !محمد
در ] و او را خوار نمايد[ة مؤمن من اهانت كند  هر كس به بند ؛)60: ش1386ي، اهواز

  .حقيقت به جنگ با من برخاسته است
. عنوان عامي است كه رعايت آن وظايف متعددي را به دنبال دارد ،حفظ عزت

المسلم أخ « :گزارش شده است كه فرمودند 7در روايتي از امام باقر ،عنوان نمونه به
المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحرمه و يحق علي المسلمين الاجتهاد و التواصل علي 
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برادر مسلمان  ،؛ مسلمان)89 - 88: همان( » ...لاهل الحاجة  ةو المواسا] التعطف[العطف 
وظيفة . كند گرداند و نه محرومش مي كند و نه خوارش مي نه به او ظلم مي ،است

كه با مهرباني براي رفع نياز برادران مسلمانشان تلاش كنند و با آنان  مسلمانان است
  .مواسات داشته باشند

  5.آمده استنيز من ؤمن بر مؤباب حق م ،نظير اين روايت در اصول كافي
 ؛اند شان تشويق شده مؤمنان به اداي حقوق برادران ديني ديگري، در روايات متعدد

ال ؤمن سؤمن بر مؤحقوق م ةدربار 7از امام صادق :گويد چنانكه معلي بن خنيس مي
اگر يكي از آنها را ... هفت حق واجب دارد ،مؤمن بر مؤمن«: فرمودند ايشان. كردم

دوست  :اول. اعت خدا را ترك كرده استشده و اطضايع گرداند از ولايت خدا خارج 
 ،مام وجودتاو را با ت :دوم ؛داري بداري براي او آنچه را كه براي خود دوست مي

خشنودي او گام برداري و بپرهيزي از  در :سوم ؛زبان و دست و پايت ياري كني ،مالت
تو  :پنجم ؛چشم بينا، راهنماي آشنا و آينة او باشي :چهارم ؛اينكه او را خشمناك سازي

 ...تو پوشيده نباشي و او برهنه و  .تو سيراب نباشي و او تشنه .سير نباشي و او گرسنه

  ).80: همان(
هايي  وليتؤمس ،براي حفظ آن لذا .استكرامت  ، دارايايمانش ةواسط هپس مؤمن ب

جامعه اسلامي بايد و همچنين صاحب حقوقي است كه برادران ديني  .شود بر او بار مي
ه ها و حقوقي كه ب وليتؤگفتني است كه برخي از اين مس. آن حقوق را پاس بدارند

هاي شرعي و قانوني است كه در  ليتوفراتر از مسؤ ،شود ميواسطة ايمان بر مؤمنان بار 
و اخلاقي است كه  يهاي ايمان وليتؤبلكه مس ،شود و قوانين اجتماعي وضع مي هفق

   .الزامات قانوني نداشته و تضييع آنها حدود دنيايي ندارد

  علم -2-2
ه قدر اي ك عالم در هر جامعه .علم و معرفت است ،يكي از اسباب كرامت اكتسابي

عالم جايگاه رفيعي نيز، در آيات و روايات  .مكرمّ است ،معرفت و ارزش علم را بدانند
هلْ يستوَيِ الَّذينَ يعلَمونَ « :فرمايد  چنانكه قرآن كريم با استفهامي انكاري مي ؛دارد

اين آيا دانايان و نادانان مساويند؟ بديهي است كه  ؛)9): 39(زمر( »والَّذينَ لاَ يعلَمونَ
  . چنين نيست
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كسي كه براي خدا علم بياموزد و به «: كه فرمودنداست  نقل شده 7از امام صادق
كليني، ( »ها بزرگش خوانند آن عمل كند و ديگران را نيز تعليم دهد در ملكوت آسمان

   ).43: 1، ج1365
ها و  وليتؤمس ،واسطة علمش برشمرده شد هب اين عظمت و كرامتي كه براي عالم

علمش را بايد براي خدا  ،مجمله اينكه عالآن از  آورد كه به وجود مياو  ايحقوقي را بر
 بياموزد و براي خدا بر اساس علمش عمل كند و براي خدا آن را به ديگران آموزش دهد

   ).44 :همان( وقار و تواضع بياميزد ،م بايد علمش را با زيور حلمعال ).همان(

  حق عالم 
 ،جامعه ةعهدبر نيزحقوقي  ،ل جامعه داردابقهايي كه عالم در  وليتؤدر مقابل مس

گشوده شده است  ،بابي دربارة حق عالم ،چنانكه در اصول كافي براي وي متصور است؛
: له اينكه فرمودنداز جم .ذكر شده است ،مؤمنان دربارة حق عالم و سخنان بلندي از امير

وقتي بر او وارد شدي  .گفتن بسيار او را ملول نكني زياد از او سؤال نشود و با سخن«
در هنگام  .كه جمعي در نزد او بودند بر جمع سلام كني و اختصاصاً بر او درود فرستي

در نزد او  .در نزد او با دست اشاره نكني .نه پشت بر او ،نشستن در مقابل او بنشيني
پاداش ] و بدان كه... [اند  حرفي مكن كه فلاني و فلاني بر خلاف نظر او چنين گفتهپر

  ).46-45: همان(» داري كه در راه خدا جهاد كند بيشتر است دار شب زنده عالم از روزه
  .به حقوق عالم بودمختصر اي  ذكر شد اشارهكه آنچه 

   تقوا -2-3
بين كرامت و تقوا  حتي .اكتسابي استتقوا يكي ديگر از اسباب و لوازم كرامت 

 »إِنَّ أَكْرمَكُم عند اللَّه أَتْقاَكُم« :فرمايد چنانكه قرآن كريم ميوجود دارد؛ مستقيم  ةرابط
بنابراين، . ارترين شماستگپرهيز ،بزرگوارترين شما نزد خدا؛ )13): 49(حجرات (

ها و حقوقي دارند كه در راستاي تكاليف و  وليتؤمس ،تقوا كرامت ةواسطه متقيان ب
  . حقوق مؤمنان است
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  جهاد و شهادت -4 -2
صاحب عزت و  ،بزرگي است و مجاهدان نزد خداو فضيلت  ةماي ،جهاد در اسلام

 »وفضََّلَ اللهّ المْجاهدينَ علىَ القْاَعدينَ أجَراً عظيما« :فرمايد چنانكه قرآن مي ؛كرامتند
 ؛كند مقام عنداللهي پيدا مي ،رسد و مجاهد وقتي به مقام شهادت مي )95): 4(نساء(

 »خورند مي شهدا، زندگاني هستند كه نزد خدايشان روزي« :فرمايد چنانكه خداي سبحان مي
  ).169): 3(آل عمران (

هايي در برابر خدا و مردم و  وليتؤمس ،اين كرامت  واسطة همجاهدان نيز برو،  ازاين
كه برشمرديم از لوازم كرامت  ردااين موهر يك از بنابراين، . مردم دارند حقوقي بر

از سوي ديگر حقوقي را براي  .را به دنبال دارنداكتسابي هستند و هر كدام مسؤوليتي 
  . كنند ثابت مي انسان

  كرامت اكتسابي در حكمت صدرايي 
 ؛متعاليه است خود بيانگر ديدگاه حكمت ،آنچه به لسان آيات و روايات گفته شد

 :سدينو و اهل كلام مي فلاسفه ي غور در اقوال و آرااز چنانكه صدرالمتألهين بعد 
هايشان عقيم و صراطشان غير مستقيم  آخرالامر به نور ايمان بر من آشكار شد كه قياس«

ايمان  ،آنچه از او به ما رسيدبه پس  .پس زمام امورم را به خدا و رسولش سپردم .است
ايستادم تا امتثال امر  تصديق كردم و به هدايت او اقتدا كردم و در منهياتش بازم و دآور

 »وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذوُه وما نهَاكُم عنهْ فَانتَهوا« :خداي تعالي كرده باشم كه فرمود
ه آنچه لازم بود بر قلب ما گشود و مرا ب] خداوند به بركت آن[تا اينكه  )7): 59(حشر(

  ).12-11: 1ق، ج1310صدرالمتألهين، (» فلاح و رستگاري رساند
صدرا اشاره ملاتنها به چند نكته از اسباب سعادت و كرامت از نگاه  ،بنابراين

و خير و كرامت است  ،وجود ،بر مبناي حكمت صدراييكه در آغاز گفتيم  .شود مي
 شود؛ ميدرك وجود نيز موجب سعادت و كرامت  ،كرامت است ،وقتي اصل وجود

خير و سعادت است و  ،وجود«: نويسد چنانكه ملاصدرا در بيان حقيقت سعادت مي
اما چون وجودات به حسب كمال و نقص  ،ادراك وجود نيز خير و سعادت است

سعادت در آنجا بيشتر است و به عكس  ،تر باشد پس هر جا وجود كامل ،متفاوتند
گونه كه وجود  همان ؛يابد كمال و نقص مي ،دت هم به تناسب ادراك وجودادراك سعا
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سعادتش هم بزرگتر  ،اشرف از وجود قواي حيواني شهوي و غضبي است ،قواي عقلي
  ).124-123: 9همان، ج( »است

بدان «: نويسد يافتن به سعادت حقيقي مي در ادامه در چگونگي دستصدرالمتألهين 
رسد كه خود را به اعمال و افعال  ادت و بهجت و سرور ميوقتي به اين سع ،كه نفس
عادت داده باشد و  ،هاي گناه است كننده نفس از كدورات و آلودگي اي كه پاك پسنديده

   ).125: همان( »ها مهذب كرده باشد ها و پستي قلب را از آلودگي
 ،كرامت انسان را در گرو استكمال علمي و عملي و به عبارت ديگر ،ملاصدرا

غايت فلسفه را استكمال  ،رو ازاين .داند تحصيل حكمت نظري و حكمت عملي مي
كند و  به باري تعالي ذكر مي نفس انساني به معرفت حقايق موجودات براي تشبه 

 :فرمايد است كه مطلوب سيدالرسل است آنجا كه مي] نظري[اين حكمت « :گويد مي
   ).21-20: 1همان، ج( »رب ارني الاشياء كما هي«

االله  غايتش اين است كه انسان متخلق به اخلاق« :گويد و در باب حكمت عملي مي
  .»شود و به صالحين ملحق گردد

  )آفات كرامت انسان(شناسي كرامت  آسيب
يكي ذاتي و  :متصور است ،براي انسان دو نوع كرامت ،گونه كه اشاره شد همان

و   ها وليتؤها براي انسان مس رامتبه اعتبار هر يك از اين ك. فطري و ديگري اكتسابي
از حقوق طور طبيعي  بهها را انجام ندهد  وليتؤشود كه اگر آن مس مي پيداحقوقي 

مثلاً گفتيم چون  ؛شود از او سلب ميحتي ماند يا  محروم مي ،مربوط به آن كرامت
   .امنيت دارد وحيات  ،حق آزادي ،كرامت ذاتي دارد ،انسان

انساني موظفند اين حقوق را در مورد  ةافراد جامع گفتيم كه تك تك همچنين
د و بر خلاف هوليت خويش را انجام ندؤحال اگر كسي مس ،ديگران رعايت كنند

گناهي را ظالمانه از او  طور مثال حيات انسان بي هو برد وليت خويش گام برداؤمس
تا اصل ديگر حق حيات ندارد و حق حيات او بايد ستانده شود  ،اين انسان ،ستاند

: فرمايد  مي قرآن كريمچنانكه  ؛شود داشته  حيات و امنيت شخصي افراد انساني پاس
بدانيد براي  !اي خردمندان ؛)179): 2(بقره( »ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي الألَْبابِ«

  .حيات نهفته است ،شما در قصاص
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 ،شود كرامت انساني براي انسان بار مي ةواسط  هبه همين بيان در ساير حقوقي كه ب
اگر انساني از تكاليفي كه بر عهده اوست  رو، ازاين .گردد مي مقرر وي ايبرنيز تكاليفي 

كند و براي  همچنين كسي كه هواپرستي مي .گردد حقوق او نيز سلب مي ،زند باز سر
برد، علاوه  از بين ميعرض و آبروي ديگران را  ،هاي نفساني خويش رسيدن به خواهش

كرامت انساني خويش را نيز از بين  ،را ضايع كرده استديگر  يانسانهاكرامت بر اينكه 
نمايد تا  تأديبمجازات  و جامعه بايد چنين انساني را با تنبيه رو، ازاين .برده است

واسطة ه و ب كرامت داردپس چنين نيست كه اگر گفتيم انسان . كرامت انسان حفظ شود
بلكه در  ،خواست انجام دهدكه تواند هر كاري  زادي اجتماعي دارد ميكرامتش حق آ

نيز جامعه اسلامي  .شود تعريف مي ،اي آزادي در چارچوب قوانين آن جامعه هر جامعه
موظف  ،اي زندگي كند خواهد در چنين جامعه قوانين خاص خود را دارد و كسي كه مي

پوشش زن و مرد و روابط براي  اگر مثلاً ؛است قوانين شرعي را در اجتماع رعايت كند
 ،وضع شده است -بر اساس  شرع مقدس اسلام  -حدود و قوانيني  ،افراد در جامعه

   .و جامعه را حفظ نمايند درعايت كنند تا كرامت خوآن را همه بايد 

  آفات كرامت اكتسابي
كوتاهي در انجام  ،اي براي اهلش است سبب كرامت ويژه ،گونه كه فضايل همان
آن فضايل براي انسان كسب شده  ةواسط هسبب سقوط كرامتي است كه بنيز وظايف 

را تملق حاكمان  ،ي كه براي رسيدن به مطامع دنيويفمثلاً مؤمن يا عالم يا عار ؛است
در مذمت صوفيان  صدرالمتألهينچنانكه  ؛عزت خويش را زايل ساخته است ،گويد مي

: گويد مي ،كوبند سلاطين را مي ةخان سيدن به مقامات دنيايي درِو عالماني كه براي ر
اي از نور معرفت در دل آنها  اگر ذره !؟كجا از اهل دلانند .اين گروه از ياد خدا غافلند«

ساختند و هميشه با نفس و  خود مي ةظَلَمه و اهل دنيا را قبل ةخان كجا درِ ،تابيده بودي
  ).19 – 18: 1376المتألهين، صدر( »باختند نرد محبت مي ،هوا

موجب  ،عالمان و زاهدان است نشانةگونه كه اشاره كرديم علم و تقوا كه  همانبنابراين، 
اگر به دنيا روي آوردند و روي از جانب قدس «صدرا ملا ةبه گفت است، اماكرامت آنان 

 ،اند و ترك اخلاص و توكل كرده متوجه ابواب سلاطين شده ،و طلب يقين گردانيدند
ديگر صاحب كرامت اكتسابي  )19:همان( »طلب روزي و توقع آن از ديگران نمودند

پس كرامت فطري و كرامت اكتسابي انسان هر كدام . علمي و تقوايي نخواهند بود
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ا كرامت اكتسابي بين كرامت فطري و ذاتي ب ةالبته رابط .داردرا هاي خاص خود  آسيب
يعني عملي كه كرامت ذاتي انسان را از بين  ؛از نظر منطقي عام و خاص مطلق است

  . كند كرامت اكتسابي او را نيز نابود مي ،ببرد
صاحب كرامت ذاتي و اكتسابي است  ،سخن اينكه انسان در حكمت متعاليه ةخلاص   

هايي دارند كه انسان  يبها و حقوقي دارند و از طرف ديگر آس وليتؤو هر كدام مس
كرامت خويش و ديگران را  ،تقوا و مبارزه با هواهاي نفساني ،ايمان ،بايد با كسب علم

  .پاسداري كند

 كرامت انسان و قوانين اجتماعي 

  :است اهميت دارايدو نكته ذكر  ب،در اين با
به دليل اينكه  ؛كرامت انسان بايد مبناي قوانين و مقررات اجتماعي قرار گيرد :اولاً

آرامش و امنيت زندگي  ،شود تا افراد جامعه با عزّت قانون و مقررات اجتماعي وضع مي
قوانين وضع  .زيستن خويش تصميم بگيرند  كنند و آزادانه بينديشند و براي چگونه

ستدها بايد ميزان  و گونه كه داد همان ؛بر اساس ميزان باشد انسانهاد تا روابط نشو مي
شود  ظلم مي ،مردم ةاگر ميزان و مقرراتي در جامعه نباشد به حق عام ؛ زيراشدداشته با

وضع قوانين بايد در جهت كرامت انساني  ،بنابراين .و اين خلاف كرامت انسان است
كه در اصل اول حقوق بشر به كرامت انسان اشاره شده و اين ماده و دو همچنان ؛باشد

حقوق بشر در ( وحه در اعلاميه قرار گرفته استاساس ديگر حقوق مطر ،ماده بعد از آن
 ،قانوني كه كرامت فطري انسان را زير پا بگذارد بر اين اساس، ).6: 1379جهان امروز، 

اسلامي كه  ةهمين ميزان در جامع طبقبر . نخواهد داشتضمانت و مشروعيت اجرايي 
قوانين بايد مبتني بر شرع مقدس اسلام باشد تا علاوه بر  ،اكثريت مردم آن مسلمانند

 ؛كرامت ايماني مؤمنان را نيز حفظ نمايد باشد،انسانها  ةاينكه پاسدار كرامت انساني هم
  .خواهد بودمغاير  ،حقوق اكثريت اهل ايمان جامعه چرا كه در غير اين صورت، با

 ،قانوني كه با كمال انسان سازگار نباشدقانون بايد در راستاي كمال انسان باشد و  :ثانياً
 ،دومبناي قانونگذاري ش ،همچنين اگر كمال انسان. در جهت كرامت انسان هم نخواهد بود

استحكام قانون  ةنشاننيز فطري پيدا كرده و دوام و بقا خواهد يافت و دوام قانون  ةپشتوان
  . است
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   گيري نتيجه
فطري و  ةپشتوانداراي  ،در انسانكرامت انسان يك حقيقت وجودي است كه  -1

  . باشد ميوجودي 
امري ذومراتب و تشكيكي است و هر موجودي به ميزان مرتبة  ،كرامت انسان -2

 . كريم ادامه دارد وندموجودات كريم تا خدا ةوجوديش كريم است و اين سلسل
متصور كرامت ذاتي و اكتسابي دو مرتبة كرامت انسان هستند كه براي هر فردي  -3
است كه با تلاش انسان  پروردگارلكن اولي افاضه فطري الهي و دومي تفضل  ،است

  .شود حاصل مي
و حقوقي را براي انسان ) تكاليف(ها  هر كدام مسؤوليت ،كرامت ذاتي و اكتسابي -4
بر ديگران و جامعه است كه در مقابل و وظيفه اوست  ها وليتؤآن مس انجامآورد كه  مي

  .عايت نمايندحقوق وي را ر
الاّ ارزش  د ونبايد مبتني بر كرامت انسان باش ،قوانين اجتماعي و حقوقي ةهم -5

 . د داشتناجرا نخواه
  .كند كه بايد با آنها مبارزه كرد هايي كرامت انسان را تهديد مي آفات و آسيب -6

  

  ها يادداشت
برهان و عرفان بنا نهاده  ،لهين بر مبناي قرآنأحكمتي است كه صدرالمت ،مراد از حكمت متعاليه. 1

 ةآنچه دركتاب و سنت آمده است در منظوم ،بنابراين. اند اين مسير را طي كرده اوو حكماي بعد از 
 .  حكمت متعاليه مورد پذيرش است

معنا كرده ) مقابل پستي(جوهري در صحاح آن را ضداللوّم . كرامت در لغت عرب از ماده كرَمُ است. 2
. نامند در فرهنگ عرب هر چيز با ارزش و داراي شرافت را كريم مي). 2020: اللغة صحاح: ك.ر(است 

وي كريم را به  »...كرائم و  ةو نسو قوم كرام و كرماء قد كرم الرجل فهو كريم ، «: نويسد جوهري مي
و فرد خوش  »معدن كريم«عربها فلز قيمتي را . صفوح؛ يعني بخشنده و با گذشت معنا كرده است

القاموس الياس،  الياس انطون: ك.ر(نامند  مي »ذو وجه كريم«و نيكو منظر را  »القاري الكريم«صوت را 
شرف في   ء كل شي«: نويسد  مي 707صفحه  »مفردات الفاظ قرآن«ي در راغب اصفهان). 588: العصري

متصف  »كريم«چيزي كه در ظرف وجودي خودش با ارزش باشد به  ؛ هر»بابه فانه يوصف بالكرم
و دربارة ) 77): 56(واقعه( »إنَِّه لقَرُآْنٌ كرَيِم«: فرمايد رو، خداي سبحان دربارة قرآن مي ازاين. شود مي

 ).26): 21(انبياء (» عباد مكرْمَونَ«: فرمايد فرشتگان مي
 .327 – 326: هايي از نهج البلاغه درسحسينعلي منتظري، : ترجمه بر گرفته از منبع زير است. 3
  .390 - 307 : 6، ج  اسفار ،المتألهينصدر: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 4
  .172- 16 :2ج  ،اصول كافي ،كليني: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 5
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